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گزارشی از وضعیت هوتن کیان، وکیل دربند
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خبرگزاری هرانا - هوتن کیان، وکیل پایه یک دادگستری که عمدتا در رسانه‌ها از طریق وکالت در پرونده سکینه آشتیانی، زن محکوم به سنگسار شناخته می‌شود از مهرماه سال قبل در بازداشت به سر می‌برد، وی که به همراه دو تبعه آلمانی و پسر خانم آشتیانی بازداشت شده بود، اندکی بعد از بازداشت در برنامه‌های تلویزیونی دولت ایران ظاهر و برعلیه خود به ایراد سخن پرداخت، شرایط دشوار ارتباط با ایشان و ایزوله نگه داشتن وی، مانعی در جهت بررسی مستند آنچه که بر ایشان در طی این مدت رفته بود می‌شد.
گزارش پیش رو که توسط گزارشگران هرانا تهیه و تنظیم شده است، در واقع با بررسی اطلاعات و ارتباط با منابع مطلع و موثق در راستای اطلاع رسانی از وضعیت یکی از قربانیان نقض حقوق بشر در ایران است که تنها به دلیل حرفه خود مورد قهر دستگاه امنیتی و تحت شکنجه قرار گرفته، این گزارش در پی می‌آید:
هوتن کیان، شرح بازداشت، شکنجه‌ها، اتهامات

هوتن کیان وکیل پایه یک دادگستری در تاریخ یک‌شنبه ۱۸ مهر ۱۳۸۹ برابر با دهم اکتبر سال ۲۰۱۰ در دفتر خود به هنگام ملاقات با دو خبرنگار آلمانی و پسر سکینه آشتیانی زن محکوم به سنگسار توسط نیروهای اطلاعاتی و امنیتی استان آذربایجان شرقی بازداشت شدند.
قابل توجه است که هوتن کیان یک روز پیش از بازداشت جهت پیگیری پرونده‌هایش از جمله پرونده خانم سکینه محمدی به شعبه ۱۹ دیوانعالی کشور مراجعه و مقاله پژوهشی در نفی سنگسار نوشته بود را به شعبه موصوف تقدیم می‌نماید که به نفی نظریات آیت الله خمینی (رهبر سابق جمهوری اسلامی) صراحتا می‌پردازد و نیز مشاجره لفظی شدیدی ما بین وی و آقای محسنی اژه‌ای در خصوص اطاله دادرسی پرونده‌های خودش صورت می‌گیرد‬.
بازداشت شدگان پس از تفتیش دفتر هوتن کیان و ضبط وسایل شخصی ایشان از جمله وسائل خبرنگاری، لب تاپ و موبایل‌ها و... به پلیس امنیت در خیابان صائب منتقل می‌شوند و پس از تحمل یک روز انفرادی و با مراجعه شخصی بازپرس ویژه اطلاعات شمالغرب کشور (شعبه ۴ آقای هاشم‌زاده) ضمن تفهیم اتهامات عدیده و جداگانه با قرار بازداشت موقت برای هر چهارمتهم به زندان تبریز معرفی و ضمن تشکیل پرونده در زندان تبریز همه مته‌مان با دست بند و پا بند به اداره اطلاعات تبریز واقع در خیابان حافظ منتقل می‌شوند.
پس از رسیدن به محل موصوف مامورین وزارت اطلاعات به همراه هوتن کیان به دفتر وی جهت تفتیش مجدد اقدام و سپس با مراجعه به منزل وی در شهرک رشدیه به تفتیش منزل ایشان پرداخته و ضمن ضبط کلیه دستگاههای الکترونیکی، پاسپورت و توقیف خودروی آقای کیان، اقدام به مسدود نمودن حسابهای بانکی ایشان می‌نمایند. پس این اقدامات، نامبرده به فرودگاه منتقل و با پرواز۳۰: ۲۲هواپیمائی آسمان به تهران منتقل و روانه بند ۲۰۹ زندان اوین می‌شود.
ماموران وزارت اطلاعات ضمن اعمال شکنجه‌های روحی و جسمی بر آقای هوتن کیان، پرونده سابق وی در ماجرای اخراج از دانشگاه و حبس وی به اتهام ارتداد که در ارتباط با نگارش کتابی در این خصوص در سال ۱۳۷۲ بوده و نیز ارتباط وی در پرونده‌ای با آقای شهرام جزایری و نیز سابقه تیرباران پدرش توسط سیدحسین موسوی تبریزی درسال ۱۳۵۹ را مستمسک افزایش فشار بر ایشان در هنگام بازجویی قرار می‌دهند. 
بنا به گزارشات دریافتی، شکنجه‌های اعمال شده بر ایشان بصورت عمده در موارد ذیل برجسته می‌شود: 
۱-    پوشانیدن شورت پلاستیکی و و سوزاندن بیش از ۴۰ سیگار در اطراف بیضه‌ها، پا‌ها، بازو‌ها و گردن وی که جای آن‌ها به وضوح قابل رویت است. 
۲-    شکستن بیش از ده عدد دندان و بینی ایشان. 
۳-    دادن یک وعده غذا در طول شبانه روز به مدت ۴ ماه، که موجب کاهش وزن وی به میزان ۵۱ کیلوگرم طی این مدت شده است. 
۴-    خیس کردن لباسهای وی در هوای سرد و نگهداری در محیط بیرون و غیره. 
۵-    مسدود کردن کارت خرید زندان که پس از انتقال ایشان به بند عمومی صورت گرفته و در عمل امکان خرید وسایل مورد نیاز ایشان از فروشگاههای زندان را از وی سلب می‌کند. 
نامبرده پس از تحمل بیش از یک ماه انفرادی و شکنجه‌های روحی و جسمی مختلف تا مورخه ۱۳۸۹/۰۸/۲۳ در بند ۲۰۹ اوین بوده و پس از این تاریخ دوباره به سلول انفرادی اداره اطلاعات تبریز منتقل می‌شود. 
اتهامات وارده به آقای هوتن کیان با صدور کیفر خواست از ناحیه بازپرسی شعبه ۴ دادسرای عمومی و انقلاب شهر تبریز آقای هاشم‌زاده و اعمال فشار فشار دادستان شهر تبریز آقای موسی خلیل الهی و ریاست حفاظت اطلاعات دادگستری شهر تبریز یعنی آقای عطالو و... عبارتند از: 
۱-    ارتداد - تبرئه

۲-    تبلیغ علیه نظام- یک سال حبس و ۵ سال محرومیت از وکالت از سوی دادگاه انقلاب تبریز

۳-    جاسوسی- در دست رسیدگی در شعبه ۱۵ تهران

۴-    اجتماع و تبانی جهت اخلال در امنیت داخلی – ۳ سال حبس از سوی دادگاه انقلاب تبریز

۵-    اقدام علیه امنیت ملی- ۳ سال حبس از دادگاه انقلاب تبریز

۶-    جعل عنوان وکیل بین المللی- تبرئه 
۷-    جعل شناسنامه – تبرئه 
۸-    جعل عنوان نماینده حقوق بشر- تبرئه 
۹-    سرقت مهر‌های دادگستری- تبرئه

همانطور که در بالا اشاره شد وی با ارائه دفاعیات از برخی اتهامات واهی از جمله اتهامات ردیف ۱، ۶، ۷، ۸، ۹ تبرئه می‌شود اما با توجه به موارد اتهامی دیگر، وی از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس و ۵ سال محرومیت از وکالت، به اتهام اجتماع و تبانی جهت اخلال در امنیت داخلی به سه سال حبس و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به ۳ سال حبس تعزیری و در مجموع به ۷ سال حبس تعزیری و از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۴ سال حبس تعزیری محکوم شده است و اتهام جاسوسی ایشان نیز در دست بررسی است.
قابل ذکر است، بنا به اطلاعات کسب شده، آقای هوتن کیان تا کنون از حق ملاقات با وکیل، خانواده محروم بوده است و علی رغم گذشت مدت مذکور حساب‌های بانکی وی، وسایل ضبط شده از ایشان از جمله اتومبیل شخصی همچنان در دست وزارت اطلاعات قرار دارد.
در حال حاضر آقای کیان در بند ۸ زندان تبریز به سر می‌برد در حالی که نامبرده به دلیل شکنجه‌های جسمی امکان تغذیه مناسب را به دلیل اخلال در دستگاه گوارشی ندارد و همینطور بر اثر آسیب‌های وارده ناچار است از قرص‌های اعصاب قوی استفاده می‌کند و در صورت اعمال فشار نیز دچار تشنج می‌شود
یورش وحشیانه ومورد اهانت قرار دادن یکی از زندانیان سیاسی توسط پاسداربندها در زندان گوهردشت کرج

بنابه گزارشات رسیده به " فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" حملۀ یکی از پاسداربندها به زندانی سیاسی زانیار مرادی و مورد اهانت قرار دادن وی. 

روز پنجشنبه 29 اردیبهشت ماه زندانی سیاسی محکوم به اعدام زانیار مرادی مورد تهاجم پاسداربندهای سالن 12 بند 4 زندان گوهردشت  قرار گرفت . پاسدار بندها با توهین های رکیک و برخوردهای وحشیانه قصد داشتن او را جهت شکنجه های جسمی به زیر 8 منتقل کنند. توهین های اخلاقی و هتاکیهای پاسداربندها به این زندانی سیاسی  موجب اعتراض سایر  زندانیان سیاسی گردید.  پاسداربند حسین دفتری زمانی که قصد داشت این زندانی سیاسی را برای شکنجۀ جسمی به زیر 8 ببرد با مقاومت شدید زندانیان سیاسی مواجه شد که موجب عقب نشینی پاسداربندها گردید و این زندانی سیاسی در سالن باقی ماند. 

پاسدار بند حسین دفتری از پاسداربندهای سلولهای انفرادی بند 1 می باشد که اخیرا به سالن ایزوله شده  زندانیان سیاسی منتقل شده است . این فرد در سلولهای انفرادی  بند 1 زندان گوهردشت زندانیان سیاسی و عادی را مورد شکنجه های وحشیانه جسمی قرار می داد که در اثر شکنجه های غیر انسانی او تعدادی از زندانیان دچار شکستگی دست و پا و سر و نقض عضو شده اند.حسین دفتری از تیم شکجه گران زندان گوهردشت کرج و جنایتکاران علیه بشریت می باشد.

از طرفی دیگر اعتصاب غذای تعداد زیادی از زندانیان سیاسی نسبت به انتقال زندانی سیاسی ارژنگ داودی به سلولهای انفرادی که از 27 اردیبهشت شروع شده است  همچنان ادامه دارد و زندانیان سیاسی اعلام کرده اند تا بازگرداندن او از سلولهای انفرادی و پایان دادن به شرایط طاقت فرسا در این سالن به اعتصاب غذای خود ادامه خواهند داد.

در طی چند روز گذشته برای تحت فشار قرار دادن زندانیان سیاسی مامورین ولی فقیه در زندان گوهردشت اقدام به قطع آب گرم علیه زندانیان سیاسی نمودند.زندانیان سیاسی بخصوص آنهایی که بیماری حاد جسمی دارند  از داشتن آب گرم برای  استحمام  محروم می باشند.

اعمال سرکوبگرانه  و غیر انسانی علیه زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج توسط شورای عالی امنیت نظام گرفته می شود و توسط بازجویان وزارت اطلاعات ،عباس جعفری دولت آبادی که در لیست بین المللی ناقضین حقوق بشر قرار دارد و سازمان زندانها به اجرا گذاشته می شود.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،یورش به زندانیان بی دفاع و اسیر، انتقال آنها به سلول انفرادی جهت شکنجه (ارژنگ داودی)و گسترش یافتن محدودیتهای غیر انسانی علیه زندانیان سیاسی را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه  علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل  جهت گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.

جهان بهتری ممکن است با همین خاک و مادران و فرزندان(علی اعجمی)
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نامه دانشجوی زندانی علی اعجمی به مناسبت روز مادر جهت انتشار در اختیار "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" قرار گرفته شده است که متن آن به قرار زیر می باشد:
به بهانه روز مادر، نامه ای برای پاسخ به مادرم از زندان .سخت است که هرگزنامه ای ننوشته باشی و روزی که ناگزیر  از زندان  به مادرت بنویسی ، سئوالاتش بی پاسخ نماند.سخت است  بویژه وقتی زبان مشترکی در کار نیست و یا به کار نمی آید .

سلام مادر خیلی وقت است ندیدمت، مادر جان صدایت را هم نشنیده ام به شما مجوزملاقات نداده اند  و به من اجازه حتی یک تماس تلفنی" علتش را باید از قاضی و دادستان و غیره بپرسید .آخرین دیدارمان کی بود ؟ دوشنبه ای در اوین ، پس از یکسال حبس به ملاقاتم آمدی .به بچه ها گفتم : چه فیلم هندی بشود امروز و واقعا که چه فیلم هندی شد. بعد از اشک و آه پرسیدی برای چی گرفتار شدی ؟ چرا؟..تا آخرش صدات بوی التماس می داد گفتی تقاضای بخشش کن و من کلافه شدم آن روز فرصت نبود جواب سوالهایت را بدهم چه کرده ام ؟چرا زندان ؟اصلا کدام بخشش ؟فرضت نبود چون شما از دورافتاده ترین روستاهای سبزوار آمده بودید و ما فقط پانزده دقیقه وقت داشتیم و یکسال حرف نگفته .واقعا من چه کرده بودم ؟به یادآوردنش سخت است یادم نمی آید زمان بازجویی و انفرادی و فشارهای مختلف هم درست یادم نیامد.فقط خاطرم مانده چیزهایی گفته بودم "جهان بهتری ممکن است که تو همین را می خواهی" لابد می پرسی چرا گفته بودم ؟ تا دنیای بهتر، بگذار با زبان هم صحبت کنیم .

ابتدا هم از دنیای اطراف خودت  و تصاویری آشنا که چشم من است که دیدنش برای شما تبدیل به عادت شده است .آشنا تر از همه تصاویرهمان رنجی بود که مادرم کشیده بودی ،کشیدی، انگار مقدر بود تا ابد تحمل کنی ،همان "روز بی خستگی دویدن و شب سرشکستگی" من از تاب و تحمل تو ،طاقت بی کرانگی انسان پی بردم .تصویر خواهرانم و زمستان و اتاق نمور و دار قالی.... وتصویر پدرم که مدام در اندیشه کار و بدهی ..به دیوار دخیل می بست،به هم کلاسی های دوره کودکی ام که حالا آواره بودند یا معتاد ، در بهترین حالت بیکار،چه فلاکتی که در آن دست و پا زدیم و من در آن بزرگ شدم و یا اصلا نشدم . می بینی مادر جان من از دموکراسی و دیکتاوری و ایسم های مختلف حرف نمی زنم ... یعنی سرگیجه گرفته ام من از دنیای آدم های اطرافتان حرف می زنم .

در مقابل من، چه می خواستم ، هیچ وقت چیز زیادی نخواسته ام فقط عادت به رنج تمام نشدنی شما برایم دشوار بود فقط می خواستم خواهرم که همیشه انگشتانش زخمی دار قالی بود حداقل ساعتی هم که شده زندگی و آرامش و تفریح را تجربه کند فقط می خواستم وقتی هم کلاسی های قدیمی را می بینم خمار یا خواب نباشند .دیدنش سخت بود که هم اتاقی ام در خوابگاه از شدت درماندگی شبانه رگش را بزند ! می توانی تصور کنی مادر وارد اتاق می شوی و با جنازه ای روبه رو می شوی که خون از رگش فواره می زند .می بینی که از آرزوهای دور و دراز حرف نمی زنم .از اتفاقات معمولی دنیای اطرافم حرف می زنم .من نمی توانستم ببینم با استعدادترین هم شاگردی هایم به جرم آزاداندیشی ، آزادی خواهی و برابری طلبی ، توبیخ ، محروم ....و زندانی شوند صریحتر و صادقانه تر اینکه نمی خواستم همین بلا سر خودم بیاید .دردهای بزرگتری هم بوده و هست شما خوشبختانه یا شوربختانه هیچ گاه باخبر نمی شوید .اصلا نمی دانید تمام این سالها کارگران ، زنان، روزنامه نگاران ، دانشجویان ، معلمان ، اقلیت های مذهبی و خلاصه انبوهی از بیگناهان شکنجه شده اند ، زندانی بودند و حتی اعدام شده اند. شما از ندا ، سهراب ، کهریزک وسه دانشگاه چیزی شنیده ای مادر ؟ نخواستم نگرانت کنم و هیچ وقت نگفتم در آن شب لعنتی کوی دانشگاه چه بر دوستانم گذشت ، تو عاشق زهرایی و آن شب بی رحمانه  با شعار یا زهرا ریختند و زدند و بردند و حالا ما به جای دادخواهی از زندان سر درآورده ایم .از هیج کدان اینها خبر نداری حق داری مادر ! قتلها را که در صدا و سیمای لعنتی جمهوری اسلامی نشان نمی دهند .

دیدی که درد بود و بزرگ هم بود ؟دردها روز به روز بزرگ و بزرگ تر شوند ؟ و من هم با همان روحیه ایلیاتی که هم تخس بود و هم صادق، عجیب که به این فکر بیافتم که آیا زندگی بهتری هم ممکن است ؟تا همیشه همین نکبتی هست که هست؟  و من سرسختانه و شاید لجوجانه هم فکر کردم که جهان بهتری ممکن است و سعی کردم در این راه تلاش کنم برای خودم ، برای شما و برای تمام آدم هایی چون ما .

پاسخ سوالات چه کرده ام و چرا به زندان افتاده ام ، امیدوارم پاسخم قانع کننده و به قول خودت دور ازکلمات  قلمبه باشد . و اما درباره تقاضای عفو ، درست است ولی من از کی باید طلب بخشش کنم ؟ کدام ظلم را کرده ام ؟ از مظلوم نمایی خوشم نمی آید مطمئنا این منم که مظلوم واقع شده ام ، من که به اصرار خودتان داشتم درسم را می خواندم ، فقط 15 واحد مانده بود که لااقل یکی از آرزوهایت برآورده شود .طلب عفو از کسانی که شبانه به خانه ریختند و وحشینه و مسخره مرا و هر چه در خانه بود با خود بردند مگر چه بود مشتی کاغذ و کتاب ؟حیرت و وحشتی را که آن شب در چشمانت دیدم هنوز فراموش نکرده ام .طلب عفو از کسانی که دو سال تمام  زندان و شکنجه و انفرادی را به من تحمیل کردند و تو و خانواده را نگران و پریشان ؟می بینی که این من نیستم که باید عذرخواهی کنم  و برعکس آنها باید در مقام پاسخگویی باشند از من و تو و امثال ما. ولی اگر یکی هست که باید از او طلب بخشش کنم فقط تویی مادر که همیشه اسباب آشفتگی خاطرت بودم ، چرا که نتوانستم خوشحالت کنم ،نتوانستم بنا به آرزوی ساده ات معلم مدرسه روستایمان باشم.پس آرزوهایم بزرگ تر بود ، شاید به دلیل رتبه 18 کنکور بود ، ....بودن ، رشته حقوق بود به هر حال فکر می کردم رشته حقوق ارتباطی با با حق و عدالت و آزادی دارد ، نتوانستم روی شما و آداب و رسوم را زمین نیاندازم تا قبل از برادر کوچکترم ازدواح کنم .ولی نتوانستم و همین چیزهای به ظاهر کوچک ناراحتتان می کرد به هر حال  نه از آنها از شما باید عذرخواهی کنم از پدر ، از برادر و خواهرانم وقتی که مدام یادم می آید تمام مدت حبس کارت زندانم با پول قالی بافی خواهرم شارژ می شود ویران می شوم هرچند این کار را با نهایت عشق و افتخار انجام بدهد .یک عذرخواهی بابت اینکه هیچ وقت  توضیح ندادم که چطور سوء استفاده ازاحساسات.مذهبی شما و دیگران باعث و بانی بخش اعظم  این فلاکت بود ست .ببخش مادر ولی بیش از اندازه هم بزرگش نکن می دانی که از ذکر مصیبت وحبسیه و رنجنامه متنفرم. اصلا تنها چیزی که تازگی ندارد رنج است تا همین جا هم نامه بیش از حد سنگین شد مثل روز ملاقاتمان در اوین .پس بدان که این روزها همۀ زندان های ایران پر است از زنان و دختران و مردانی مثل من ، بهتر از من .همه هم بیگناه و همه هم مادر دارند .خون من و شما هم رنگین تر از آنها نیست ، فقط برای تو تنها نیست،فقط بدان تو تنها نیستی ما تنها نیستیم  ودر نهایت  ما بیشماریم  مادر، بگذار تمام کنم مادر! بگذار مثل پایان فیلم های هندی خوب تمام شود بگذار فرزندانت ....تمام قناریهای جهان را بکشند ظاهرا آرزو بر جواان عیب نیست و من هنوز فکر می کنم "جهان بهتری ممکن است با همین خاک و مادران و فرزندان" 

به امید دنیایی بهتر مادر ،

دانشجوی رشتۀ حقوق دانشگاه تهران علی اعجمی

سالن 12 بند 4 زندان گوهردشت کرج

اردیبهشت ماه 1390

فعالین حقوق بشرو دمکراسی در ایران

31 اردیبهشت 1390 برابر با 21 می 2011

چهار نفر در قزوین به اعدام محکوم شدند

به گزارش برنا، قاضی ملکی بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی وانقلاب شهرستان قزوین در تشریح این پرونده گفت: ۴مرد متجاوز که سه نفر از آن‌ها متاهل بودند در سطح شهر و در ساعات پایانی شب پرسه می‌زدند و در پوشش مسافر طعمه‌های خود را از میان دختران جوان انتخاب می‌کردند. 
آن‌ها پس از سوار کردن قربانی خود در محلی خلوت به بهانه صندوق عقب خودرو توقف کرده و با تهدید سر قربانی خود را به زیر صندلی می‌بردند. 
قضات دادگاه نیز پس از محاکمه این افراد را به اتهام تجاوز به عنف و آدم ربایی به زندان و اعدام محکوم کردند.
سومین قربانی کودک‌آزاری در یک‌ماه اخیر‌
[image: image3.jpg]



به گزارش ایسنا، این بار، مادری دیگر در حالی بر بالین پیکر سوخته پسرک ۳ ساله‌اش شیون می‌کند که به اذعان پرستاران، احتمال زنده ماندن این کودک با ۷۰ درصد سوختگی، بسیار اندک است. 
باربد را پدرش آتش زده است. خودش می‌گوید به خاطر تهدید و وادار کردن همسرش به ادامه زندگی مشترک؛ اما قطعاً نقش محرک اعتیادآور «شیشه» در این ماجرا بسیار پررنگ‌تر است. به هر حال، برای والدین خاطی، همیشه بهانه‌ای وجود دارد. 
شیرین صدر نوری ـ مددکار صدای یارا ـ که روز گذشته به عیادت «باربد» رفته بود، درباره چگونگی وقوع این حادثه گفت: پدر «باربد» به علت اعتیاد به شیشه مدت‌ها بود که نسبت به «می‌نا» همسرش ظنین بوده و اختلافات این دو موجب می‌شود که مینا تصمیم به جدایی بگیرد. بنابراین خانه اجاره‌ای مشترکشان را در حالی که شوهرش «باربد» را از او جدا می‌کند، ترک کرده و به منزل پدری‌اش می‌رود. وی با بیان اینکه پدر باربد، طی مدت درگیری با همسرش، چندین بار با وی تماس گرفته و با تهدید آسیب زدن به باربد، از مادر درخواست بازگشت کرده بود، افزود: محمد، پدر باربد، قبل از وقوع این حادثه به منظور تهیه مواد مخدر به یکی از همسایه‌ها اعلام کرده بود که در قبال دریافت ۵ هزار تومان پول حاضر است، باربد را برای بازگرداندن به مادرش به همسایه تحویل دهد که مادر باربد نیز از طریق این همسایه با محمد وارد معامله شده و باربد را نزد خود آورده بود. 
صدرنوری با بیان اینکه محمد به دلیل مصرف مواد مخدر شرایط روانی نرمالی نداشت، گفت: بنابراین در زمانی که مادر باربد در منزل پدری‌اش حضور نداشته و پدربزرگش نیز از منزل خارج شده بود، با تهدید مادربزرگ به منزل آن‌ها وارد می‌شود و باربد را با خود به درون اتاقی برده و بنزینی که داخل یک شیشه نوشابه با خود آورده بود را بر پیکر باربد ریخته و وی را به آتش می‌کشد، مادربزرگ نیز زمانی در ماجرا مداخله می‌کند که شیون باربد سه ساله را شنیده و با صحنه دل‌خراش سوختن او در شعله‌های آتش مواجه می‌شود. 
مددکار صدای یارا با بیان اینکه پدر باربد نیز با ۵۰ درصد سوختگی هم‌اکنون و ضمن مراقبت یک مامور انتظامی در بیمارستان شهید مدنی بستری است، خاطرنشان کرد: بنابر اظهارات مادربزرگ باربد، محمد وقتی با جیغ و شیون کودک مواجه می‌شود، به قصد آرام کردن کودک او را در آغوش می‌گیرد و همین موضوع موجب آتش گرفتن بخش‌هایی از بدن خودش هم می‌شود. به اعتقاد صدر نوری، پدر به هیچ وجه قصد آسیب زدن به خودش را نداشته و جنس سوختگی نیز حاکی از این است که در آغوش گرفتن باربد، موجب سوختن او شده است. با بروز این شرایط، همسایه‌ها پلیس را خبر می‌کنند و با تلاش مادربزرگ، باربد به بیمارستان شهید مدنی کرج، انتقال می‌یابد. 
وی با اشاره به عوارض مصرف مخدر شیشه، عنوان کرد: خاله و مادر باربد، اعتیاد محمد به شیشه و چند مخدر دیگر را تایید کرده‌اند و قطعاً مصرف شیشه در وقوع این فاجعه نقش دارد. مادر باربد قصد دارد که انجمن حمایت از کودکان را به عنوان وکیل حقوقی این پرونده برگزیند. 
به گفته صدر نوری، در حال حاضر وضعیت جسمی باربد بسیار بد است، به گونه‌ای که به دلیل سوختگی تمام بخش‌های پوست کودک، امکان اتصال سرم به بدنش وجود ندارد و با توجه به سوختگی لب‌های کودک، مایعات و دارو از طریق مجاری بینی به بدن او تزریق می‌شود. «باربد» در حالی سومین قربانی کودک‌آزاری‌های اخیر به شمار می‌رود که از نظر کار‌شناسان «اعتیاد» و «نااگاهی» والدین نسبت به نحوه برخورد با کودک، از جمله دلایل اصلی کودک‌آزاری به شمار می‌رود.

بلاتکلیفی سامان استوار شهروند بهایی در زندان بم
بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران سامان استوار شهروند بهایی ساکن کرمان در یازدهم اسفند ۸۹ بازداشت و از انجا یه زندان بم منتقل و به مدت ۴۸ روز در انفرادی زیر فشار روحی شدید بوده است. 

این زندانی در مدت بازداشت ۴۸ روزه خود در انفرادی ممنوع الملاقات و تماس و در شرایط روحی وخیمی به سر می‌برد. 

لازم به ذکر است مقامات قضایی از گفتن اتهامات این زندانی به خانواده وی خودداری نموده‌اند. اتهامات این زندانی در ۲۸ فروردین ۹۰ در دادگاهی در شهر بم به وی تفهیم شده است. 

تاکنون مراجعات مکرر همسر این زندانی به دایره قضایی بی‌ثمر بوده و مقامات قضایی هیچگونه پاسخی به خانواده این شهروند بهایی محبوس در زندان بم نمی‌دهد. 

پنج تن از نیروهای امنیتی صبح روز یازدهم اسفند ماه سال گذشته که گفته می‌شود ۲ تن از آن‌ها از تهران و ۳ تن دیگر از شهر کرمان آمده بودند به منزل سامان استوار یورش برده و به تفتیش منزل پرداخته و کامپیو‌تر و لپ تاپ، تعدادی زیادی کتاب‌ها و سی دی‌های آیین بهاییت و موبایل سامان استوار را با خود بردند. 

همسر این زندانی در مدت ۴۸ روز از وی بی‌اطلاع بوده است. آقای استوار در یک انجمن خیریه مخصوص کودکان فعالیت داشته و در این انجمن که حدود ۱۰۰ الی ۱۲۰ کودک بی‌سرپرست که والدین خود را در زلزله بم از دست داده‌اند نگهداری می‌شود. 

خانواده این زندانی بعد از تشکیل دادگاه از دادستان بم در خواست آزادی با وثیقه را نموده‌اند که دادستان با اعلام اینکه مدارک جدیدی به دست آورده‌ایم به این امر مخالفت کرده است.

